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مرور

مجموعه رمان ژانر
خلاء ژانر و ژانرنویســی در داستان نویســی ایران موضوعی است که 
در ســال های اخیر زیاد درباره اش صحبت می شــود. در چندســال اخیر 
هرچند نه به طور گسترده، اما جسته وگریخته با آثاری مواجه بوده ایم که 
نویسندگان شان، گویی به جبران همین خلاء،  داستان هایی ژانری نوشته اند. 
تعداد این آثار هرچند زیاد نبوده اما نشان از این دارد که ژانر و ژانرنویسی در 
این سال ها به دغدغه ای جدی برای گروهی از داستان نویسان تبدیل شده 
است. این را کم وبیش در برخی نشست ها و مصاحبه های ادبی سال های 
اخیر هم که موضوعشــان ژانر و ژانرنویسی در ایران و جهان بوده، شاهد 
بوده ایم. اخیرا نیز انتشــارات هیلا رمان هایی را منتشر کرده است که گویا 
ماحصل پروژه ای اســت با هدف پرکردن همین خلاء ژانرنویسی در ایران؛ 
این رمان ها در مجموعه ای با عنوان «رمان ژانر» که دبیر آن محمدحسن 
شهســواری است منتشــر شــده اند. تاکنون چهار کتاب از این مجموعه 
به چاپ رســیده اســت که اولین آن ها رمانی است از خود محمدحسن 
شهســواری، با عنوان «مرداد دیوانه». رمان های «جمجمه جوان» از لاله 
زارع، «خاک آدم پوش» از ضحی کاظمی و «کاج ها وارونه اند» از ســامان 
نوایی، ســه رمان دیگری هســتند کــه در مجموعه «رمان ژانر» منتشــر 
شده اند. در بخشی از مقدمه ای که محمدحسن شهسواری بر کتاب های 
این مجموعه نوشته آمده است: «ژانرنویس اگر در تسخیر عقل و احساس 
خواننده ناتوان باشــد، در لحظه از هستی ساقط می شود. ازاین روست که 
باید به کمال بر ظرایف و شــگردهای داســتان گویی مســلط باشد و هم 
ازاین روســت که می توان ادعا کرد ژانرنویســی عالی ترین و تکنیکی ترین 
شــکل داستان گویی اســت. این واقعیت چنان روشن است که بر پایه آن 
نویســندگان بزرگ و صاحب سبک معاصر را به دو دسته می توان تقسیم 
کرد: یا اســتادان ژانرنویس، همچون استیون کینگ، جورج آر.آر.مارتین و 
دنیس لیهان، یا آن دســته از نویســندگان ادبی نویس که با وقوف کامل 
بر قواعد ژانر ســعی در گذشــتن از آن ها دارند، همچــون میلان کوندرا، 
بارگاس یوســا و فیلیپ راث.» شهسواری آن گاه وارد موضوع ژانرنویسی 
در ایران می شــود و می نویسد: «در ایران اما نویســندگان از دیرباز در ژانر 
رمانس (عاشقانه) می نوشته و بازار و مخاطبان مخصوص به خود را هم 
داشته اند. اما رمان نویسان فارسی، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، 
در ژانرهایی مانند جنایی، تریلر (مهیج)، وحشت، علمی- تخیلی و فانتزی 
چندان فعال نبوده اند و چون آثار درخوری در این ژانرها نوشــته یا منتشر 
نشده است، هنوز مشخص نیست که در صورت انتشار آثاری از این دست 
آن هــا با اقبال مخاطب روبه رو خواهند شــد یا نه.» در این مقدمه درباره 
هــدف پروژه مجموعه رمان ژانر می خوانیم: «هدف اصلی این مجموعه 
نوشتن و انتشار رمان هایی متناسب با فرهنگ ایرانی (هرچند در برخی از 
وجوه تمایز چندانی میان ما و مخاطب جهانی وجود ندارد) و احترام به 

احساس، شعور و سلیقه فرهیخته نسل جدید مخاطبان است.»
چنانکه گفته شــد نخســتین رمان این مجموعه «مــرداد دیوانه» از 
محمدحســن شهسواری است که رمانی اســت در ژانر تریلر. در مقدمه 
این رمان درباره آن می خوانیم: «نویســنده رمان مرداد دیوانه سعی کرده 
اســت تمام قواعد و ظرایــف ژانر تریلر جنایی را با توجــه به واقعیات و 
فرهنگ امــروز ایران مصور کند تا نتیجه رمانی جذاب و پرکشــش برای 
علاقه مندان به این ژانر شــود.» دومین رمان مجموعه «رمان ژانر» رمان 
«جمجمه جوان» اســت از لاله زارع. رمانی در ژانر جنایی که چنانکه در 
مقدمه آن آمده «اولین رمان پلیســی این مجموعه است» و «قهرمان آن 
سروان نیروی انتظامی ای به نام روزبه افشار است» که گویا قرار است در 

رمان های پلیسی دیگری از لاله زارع نیز حضور داشته باشد.

«خاک آدم پوش»، نوشــته ضحی کاظمی، ســومین رمان مجموعه 
«رمان ژانر» اســت. این رمان در ژانر فانتزی نوشته شده است. در مقدمه 
ایــن رمان پس از توضیحی دربــاره ژانر فانتزی و خیالپردازی حماســی 
به عنــوان مهمتریــن زیرژانرِ ایــن ژانر، دربــاره رمان «خــاک آدم پوش» 
می خوانیــم: «ضُحی کاظمی، نویســنده رمان خاک آدم پــوش، از وجوه 
مختلف همه عوامل ژانری گفته شده استفاده کرده است. رمان او گرچه 
در زیرژانر خیالپردازی حماسی نوشته شده، وفاداری کاملی به آن ندارد، 
زیرا کمابیش اشاره می شود که حوادث رمان در بیشتر از سه هزار سال قبل 

و در دوره دوم حکومت عیلامیان اتفاق می افتد.»
چهارمیــن رمان مجموعه «رمــان ژانر»، رمانی اســت در ژانر تریلر. 
رمانی با عنوان «کاج ها وارونه اند»، نوشــته سامان نورایی. در مقدمه این 
رمان درباره آن می خوانیم: «رمان کاج ها وارونه اند که اولین کار نویسنده 
جوانش ســامان نورایی اســت، در ژانر تریلر روان شناسانه نگارش شده 
است. این رمان بیشتر از آن که بر قاتل کیست؟ تمرکز داشته باشد (گرچه 
خواننده در پایان خود باید قضاوت کند واقعا قاتل کیست؟)، هدف خود را 
بر نمایش چگونگی و چرایی قتل گذاشته است. چگونگی قتل را نویسنده 
با اســتفاده از وجــه تریلر ژانر و از طریق پس وپیش کــردن زمان وقایع و 
ایجاد تعلیق از این طریق به خوبی مدیریت کرده اســت. اما عمده تمرکز 
او بر چرایی قتل است. این بخش از رمان بر دوش وجه روان شناسانه اثر 
گذاشته شده اســت. معمولا موتور محرک تریلر روان شناسانه آن چیزی 
اســت که در ذهن شــخصیت اصلی اتفاق می افتد. این نکته را هم باید 
یادآور شد که نویسنده رمان کاج ها وارونه اند به خوبی توانسته از امکانات 
ژانر گوتیک نیز اســتفاده کند و بر جذابیت رمانش بیفزاید. او ماجرا را به 
زمان گذشــته (انگلستان درگیر جنگ دوم جهانی) برده است و به خوبی 
توانسته حال وهوای آن زمان را در ذهن مجسم کند. از سوی دیگر، مانند 
همــه آثار گوتیک، بخش اصلی ماجــرا در مکانی غریب و تک افتاده رخ 
می دهــد که در این رمان نیز عمارت آقای ویلارد چنین خصوصیتی دارد. 
و در پایان این که در ژانر گوتیک همیشــه ســایه گذشته ای گناه آلود بر سر 
قهرمانان ســنگینی می کند که معمولا در زمان حال رمان به تمامی رخ 

می نماید و دامن آنان را می گیرد.»

عطف

جاسوسی 
که از کره شمالی آمد

«روح گریــان مــن» یک داســتان 
واقعی اســت که از پشت حصارهای 
سفت وسخت کره شــمالی به بیرون 
درز کرده است؛ داستان یک جاسوس 
زن کــره ای به نام کیــم هیون هی که 
جاســوس کره شــمالی بود و بعدها 
آن چــه را در زندگی پرفرازونشــیبش 
تجربــه کرد نوشــت کــه حاصل آن 
همین کتاب «روح گریان من» اســت؛ 
کتابی که با ترجمه فرشــاد رضایی در 
نشــر ققنوس به چاپ رســیده است. 
در توضیح پشت جلد ترجمه فارسی 
«روح گریــان مــن» دربــاره این کتاب 
«روح  می خوانیــم:  نویســنده اش  و 
گریان من داســتان زندگی زنی اســت 
که تحــت حکومت کره شــمالی، در 
نوجوانــی از خانــواده اش جدا شــد، 
ســخت ترین آموزش هــای نظامی را 
از ســر گذراند، به عنوان جاســوس به 
بســیاری از کشورهای جهان سفر کرد 
و یکی از خوف ناک ترین ماموریت های 
جاسوسی ممکن را به سرانجام رساند. 
او فرصــت یافت از فرازونشــیب های 
زندگی پرماجرا، دردناک و سرشــار از 
تــرس و رنج خــود و حکومت مرموز 
کره شــمالی بگوید و پــس از ترجمه 
کتابش به یازده زبــان زنده دنیا، افراد 
بسیاری از داســتان زندگی کیم هیون 
هی باخبر شــدند.» کتاب با مقدمه ای 
آغاز می شود که در آن کیم هیون هی 
خاطره خــود را از زمانی نقل می کند 
کــه دادگاهی در کره جنوبــی او را به 
جــرم منفجرکردن هواپیمایــی از آن 
کشــور محاکمه می کنــد. کیم منتظر 
است تا مجازاتش اعلام شود. دادگاه 
کیــم هیون هــی را به اشــد مجازات 
محکوم می کند. مجازاتی که البته در 
نهایت، کیم هیون هی از آن جان به در 
می برد. او بعــد از این ماجرا به آدمی 
دیگر بدل می شــود کــه نمی خواهد 
دوبــاره به دامی بیافتد که پیش از این 
به آن گرفتار شــده است. او از گذشته 
خود پشــیمان اســت و خشــمگین 
اســت از آن چه در کره شمالی بر سر 
او آمده و بر ســر دیگرانی خواهد آمد 
که همچنان در ســیطره حکومت کره 
شــمالی روزگار می گذرانند. فصل اول 
کتاب با ابراز همین خشم آغاز می شود: 
«وقتــی به میلیون هــا کودکی که هر 
ســال در کره شمالی به دنیا می آیند و 
همچنین به تمام کودکانی که در چهل 
سال گذشته و بعد از آزادی از ژاپن به 
دنیا آمده اند فکر می کنم، خشم تمام 
وجودم را می گیــرد. هر کودکی دقیقا 
همان تعالیمــی را آموخته و خواهد 
آموخــت که مــن آموختــم و همان 
دروغ هــا را هم بــاور خواهد کرد. این 
تباهــی دردنــاک عمر انسان هاســت 
کــه دارد رخ می دهــد. یک جورهایی 
می توانــد توضیحی هم باشــد برای 
این که من چگونه تشــویق شــدم به 
سمت کارهایی بروم که بعدها انجام 
دادم.» کیم هیون هی در ادامه، شرح 
زندگی خود را از کودکی آغاز می کند. از 
خانواده اش می گوید و از این که چطور 
ناگهان به ســتاره سینما بدل می شود، 
گرچــه پدرش با ادامــه حضورش در 
ســینما مخالفت می کنــد. بعد از آن 
وارد رسته پیشاهنگان جوان می شود 
و به تدریــج وارد همــان عرصــه ای 
می شود که بعدها از ورود به آن ابراز 
پشــیمانی می کنــد. او را به تدریج به 
نحوی شستشوی مغزی می دهند که 
از وابســتگی به خانواده اش خجالت 
می کشــد. دیدارهایــش بــا خانواده 
محــدود اســت و او ایــن دیدارها را 
این گونه شــرح می دهد: «این دیدارها 
پر از غم و غصه بود. والدینم از این که 
رفتنِ مــرا ببینند اکراه داشــتند و من 
آن موقع از وابســتگی آن ها به خودم 
یک جورهایی خجالت می کشــیدم و 
این احساسی اســت که یک شهروند 
کاملا شستشوی مغزی شــده در کره 

شمالی باید داشته باشد.»

«غزلواره ها» منظومه ای اســت از ویلیام شکســپیر که به تازگی با ترجمه و 
تفســیر امید طبیب زاده توسط نشر نیلوفر منتشر شــده است. شکسپیر اشعار 
این کتاب را در ســال های مختلف و به مناســبت های گوناگون سروده و سپس 
کوشــیده تا با اعمال برخــی تغییرات جزیی همه آنها را به شــیوه رایج دوران 
خودش در قالب منظومه یا شعر روایی بلندی ارایه کند. ازاین رو «غزلواره ها» را 
می توان منظومه ای با «پیرنگ کشدار و حتی ازهم گسیخته» دانست. طبیب زاده 
در پیشــگفتار کتــاب درباره برخی از ویژگی های اشــعار این منظومه نوشــته: 
«هیچ کس و هیچ چیز در غزلواره های شکسپیر از تیر طعنه و نیش زهرآلود هجو 
و طنز او در امان نیســت. او در این منظومه نه تنها باورها و تصورات مربوط به 
دوران قدیم – یعنی قرون تاریک و قرون وسطی- را، بلکه حتی دست آوردهای 
فرهنگی دوران جدیدی را نیز که امروزه عصر رنسانس یا نوزایی نامیده می شود 
به باد اســتهزا گرفته اســت. چنین اســتهزایی بی گمان حاصل همان نهضت 
رنسانس است که مانند آفتاب طلوع کرد اما هم زمان با آشکار ساختن زیبایی ها، 
لاجرم زشتی ها را نیز برملا ساخت، و پیش از آنکه یقینی از پی بیاورد، حقانیت 
هر یقینی را به زیر سوال برد. این نکته ای است که خواننده باید از ابتدا در ذهن 
داشــته باشد تا مبادا فریب اشــک ها و ناله های ظاهری شکسپیر را در برخی از 
اشــعار این مجموعه بخورد: هرگاه او می گرید، درواقــع دارد می خندد- و این 
بخشــی از فن استهزای عظیم اوست. شاعری که جرئت کند و تثلیث مسیحی 
را به ریشخند بگیرد، به طریق اولی تثلیث ارسطویی و نوافلاطونی را هم جدی 
نگرفته اســت، و کسی که با جسارت تمام به اســتقبال هجوآمیز غزلواره های 
حضرت پترارک برود، همان کار را با قصیده های جناب هوراس و با غزلواره های 

سِر فیلیپ سیدنی نیز انجام داده است.»
آن طور که گفته شــد، «غزلواره ها» طی سال ها سروده شده و شاید در نگاه 
اول ارتباط مشخصی میان شعرهای آن دیده نشود. اما اگر این شعرها را همراه 

با تفســیرهایش بخوانیم می توانیم به انســجام آن پی ببریم و شاید به همین 
دلیل اســت که طبیب زاده فقط به ترجمه شــعرهای این منظومه اکتفا نکرده 
و غزلواره ها را همراه با تفسیرهایشــان منتشــر کرده است. خود او در این مورد 
نوشــته: «اگر آن را با صبوری و همراه با تفســیرهایش از ابتدا بخوانیم و پیش 
برویــم، دیری نمی گذرد که طــرح کلی اش را درمی یابیم و با شــخصیت های 
سایه مانندش هرچه بیشتر آشنا می شویم، و آنگاه به ساختار روایی بسیار پیچیده 

و هیجان انگیزش راه می یابیم.»
طبیب زاده در پیشــگفتارش، به مثلثی عشــقی اشــاره می کند که در شعر 
شکســپیر با آن مواجه می شــویم. مثلثی عشقی که در پرآشــوب ترین شرایط 
اجتماعی و سیاســی زمانه شــکل گرفته اســت: اشــراف زاده ای جوان و زیبا، 
زنی  سیه چشــم (و احتمالا ســیه چرده) و هوس باز، و بالاخره شاعری شوریده 
و عاشق پیشــه. شکســپیر در هر غزلواره، ضمن آنکه بخشــی از ماجرا را شرح 
می دهد به بیان پاره ای از عقاید و افکارش نیز می پردازد و ضمنا ســبک یا آرایه 
ادبی جدیدی را که پسند روز بوده است را هم می آزماید. او درعین حال با طنزی 
گزنده، به تمام باورها و قراردادهای ادبی زمانه نیز می تازد. طبیب زاده به برخی 
از مهم ترین ســوال هایی که پژوهشگران درباره «غزلواره ها» مطرح کرده اند نیز 

اشاره کرده است. پرسش هایی نظیر این که آیا داستان غزلواره ها واقعیت دارد؟ 
آیا شکســپیر این غزلواره ها واقعیت دارد؟ آیا شکسپیر این غزلواره ها را خطاب 
به شــخص یا اشخاصی واقعی سروده است؟ و اگر چنین است شخصیت های 
موجود در این اشــعار مبین کدام یک از افراد واقعی و تاریخی معاصر شکسپیر 
هســتند؟ آن طور که طبیب زاده توضیح داده، پاسخ های متعددی به این قبیل 
سوال ها داده اند اما واقعیت این است که هیچ یک از این پاسخ ها از حد حدس 
و گمانه زنی فراتر نرفته اســت، و تنها نکته ای که همــه در مورد آن اتفاق نظر 
دارند این اســت که غزلواره ها، شخصی ترین اثر باقی مانده از شکسپیر است که 
ما را مســتقیما با روحیه و شخصیت واقعی شکسپیر آشنا می سازد. در بخشی 
دیگر از پیشــگفتار کتاب می خوانیم: «شکسپیر در این اشعار با جسارت بسیار و 
البته با زبانی نمادین، بجای تثلیث مســیحی پدر و پسر و روح القدوس، مثلث 
قدیم تر زیبایی و عشــق و حقیقت را در قالب ســه شــخصیت جوان زیبا و زن 
سیاه و شاعر ترسیم می کند، و عجبا که همین مثلث قدیم تر را نیز که تحت تاثیر 
مکتب نوافلاطونیان در عهد رنسانس رونق و تولدی دوباره یافته بود، به اشکال 
گوناگون مورد طعن و تمســخر قرار می دهد! هر یک از ســه شخصیت اصلی 
غزلواره ها مبین یکی از اضلاع مثلثی استعلایی هستند که در مآخذ و زمان های 
گوناگون به اشــکال دیگری چون احســاس و آرزو و اندیشه، یا هنر و مذهب و 
علم، و یا زیبایی شناســی و اخلاق و منطق ظاهر شده اند. شکسپیر غزلواره ها را 
همچون کتاب عهدی نوین، برای مردمی نگاشته است که بخت و اقبال خود را 
نه دیگر در عهدین قدیم یا در ستاره های بالای سرشان، بلکه بر روی زمین سرد 
و تاریک زیر پایشان جســتجو می کنند، مردمی که زیبایی را می پرستند و عشق 
را می آفریننــد تا در پرتو آن، تنهایی خود و نیز تاریکی و ســردی ناگزیر جهان را 
فراموش یا قابل تحمل سازند. این کتاب بهترین مدخل برای آشنایی با عالی ترین 

جلوه های اندیشه و ادبیات عهد رنسانس در انگلستان است.»

شخصى ترین اثر شکسپیر

غزلواره ها
ویلیام شکسپیر

ترجمه و تفسیر امید طبیب زاده
نشر نیلوفر

روح گریان من
کیم هیون هى

ترجمه فرشاد رضایى
نشر ققنوس

هنگامی کــه تری ایگلتــون می گوید به نظر می رســد شکســپیر، مارکس و 
ویتگنشــتاین و... خوانده باشــد قصدش البته آن نیســت که بگوید شکسپیر آثار 
اندیشمندان چند قرن بعد از خودش را خوانده است، بلکه منظور ایگلتون تاکید 
بر درک «زمان حال» است. منظورش آن است که بگوید شکسپیر و به طورکلی هر 
متن ادبی را بایستی بنا بر مقتضیات زمان حال بررسی کرد. زیرا تنها در این صورت 
می توان شکســپیر معاصر را دریافت و یا به اســتنتاجاتی از شکسپیر نائل شد که 
خود وی از آن بی خبر است و یا به شناختی از متن رسید که حتی دقیق تر و بهتر از 
شناختی است که خود شکسپیر به متن های خود داشته است. «مکبث» شکسپیر 
با تندر و آذرخش شــروع می شود. در میان تندر و آذرخش سه خواهر جادو وارد 
می شوند. جادوگران که کم گویند با درود به مکبث، سپهسالار پرافتخار و شجاع و 

همین طور خویشاوند دانکن پادشاه اسکاتلند آینده او را پیشگویی می کنند.
«جادوی یکم: درود، مکبث! درود بر تو، سپهسالار گلامز
جادوی دوم: درود، مکبث! درود بر تو، سپهسالار کودور

جادوی سوم: درود، مکبث! که از این پس پادشاهی خواهی کرد.»۱
مکبث که ســخت تحت تاثیر پیشگویی سه خواهر جادو قرار می گیرد، از آنان 
می خواهد و حتی فرمان می دهد که دراین باره بیشتر توضیح بدهند. اما جادوگران 
کم گو، به یکباره ناپدید می شــوند. بااین حال پیشــگویی ســه خواهر جادو، کنش 
اساسی نمایشنامه «مکبث» و استارت مکبث برای کسب قدرت سیاسی می شود. 
فی الواقع پیشگویی سه خواهر جادو مکبث را وسوسه می کند و میل به قدرت را 
در وی تشدید می کند. آنگاه مکبث به یاری همسر خویش، لیدی مکبث درصدد 
برمی آید تا دانکن پادشــاه اسکاتلند را به قتل برساند، تا خود شاه به تخت نشسته 
اسکاتلند شود. نمایش «مکبث» با کشتار شروع و با آن به پایان می رسد. هر لحظه 
بر موج خون افزوده می شــود، همه در خــون راه می روند. به یک معنا نمایش 
«مکبث»، جنگ قدرت به شــکل عریان آن اســت. در وهله اول به نظر می رسد 
قهرمــان اصلی نمایش، چنان که از عنــوان آن برمی آید مکبث و یا لیدی مکبث، 
زنی که مصر و مشوق همســر خویش برای پادشاهی است باشد، درحالی که به 
نظر ایگلتون قهرمان اصلی «جادوگران اند»، زیرا آنان اند که با افکاری بلندپروازانه 
مکبث را وسوســه می کنند و «جریان میــل را در درون او به راه می اندازند.»۲ به 
نظر ایگلتون جادوگران نابارور (ســه دختر جوان) از قضــا بارورترین اند و نقش 
«ناخودآگاه» را ایفا می کنند. «یعنی آن چیزی که خطرناک اســت و باید تبعید و 

سرکوب شود ولی همیشه احتمال می رود با تمام قوا بازگردد.»۳
«میل» (D’esire) صرف نظــر از تعابیر متفاوتش، می توان آن را طلب چیزی 
مشخص و یا نتیجه ای دانست که تحقق آن توام با لذت و رضایت است. «میلی» 
که منشــا اعمال مکبث، قربانی کردن و قربانی شدن، کسب قدرت و خلع شدن از 
آن اســت میل به معنای واقعی است یعنی چیزی که هیچ گاه محقق نمی شود. 
این همان بازتعریفی است که لکان از مفهوم میل دارد، میلی که تحقق و ارضای 

کامل هدف آن نیســت بلکه هدف بازتولید خودش به مثابه میل است. آنچه در 
مکبث به وضوح مشاهده می شود عدم ارضای کامل میل در جنگ بی پایان برای 
کسب قدرت است. هدفی که هیچ گاه به نقطه نهایی نمی رسد بلکه با خون آغاز 
می شود و با خون ادامه می یابد زیرا میل است که فرمان می راند، میلی که هیچ گاه 
به طور کامل محقق نمی شــود. شروع نمایش «شــاه لیر» با اقدامی نمایشی به 
وسیله شاه لیر آغاز می شود. شاه لیر در یک خودکشی سیاسی و به یك تعبیر در یک 
اقدام کاملا غیرسیاسی، تصمیم می گیرد که قدرت و قلمرو پادشاهی اش را میان 
سه دختر خود و همسرانشان تقسیم کند. بدین منظور لیر از دخترانش می خواهد 
تا میزان علاقه به پدر تاج دارشان را با کلمات بیان کنند: «لیر: می خواهیم بدانیم 
که کدام یک تان بیشتر دوســت مان دارد تا در پی هماوردی سرشت و شایستگی، 

 بیشترین سهم را از عطایای ما ببرد.»۴
آنچه ملاک تقســیم قلمرو پادشاهی به وسیله لیر است، همانا کلماتی است 
که لیر دوســت می دارد آن را از زبان دخترانش بشــنود، با این کار لیر می خواهد 
برای عشــق – در اینجا عشــق پدر/ فرزندی- که گاه حتی ممکن است به «بیان» 
درنیاید، حد و مرز معین کند و ســبکی و ســنگینی آن را به طور کمی بســنجد. 
فرمالیسم نهفته در «شاه لیر» مانع از آن است که وی تصوری واقعی از موقعیت 
سیاسی خویش و همین طور موقعیت عاطفی خویش نسبت به دخترانش داشته 
باشد. در آخر نیز همین فرمالیسم، جداکردن هرچیز از ماهیت و حقیقت وجودی 
خویش، نقطه عزیمت شاه لیر به آستانه های جنون می شود. زبان گاه با وراجی و 
بیهودگی «سرشــار از تورم»۵ می شود، در این عرصه گونریل و ریگان گوی سبقت 
را از خواهر کوچک تــر خویش کوردلیا می ربایند. آنان در پــی فراخوان لیر برای 
بیان کلام محبت آمیز درصدد برمی آیند تا با حجمی وسیع از کلمات، عشق خود 
را به پدرشــان، شاه لیر بیان کنند. چنین حجمی از کلمات که ورای همه ارزش ها 
بیان می شــود، البته هر ارزشــی را از میان می برد. در این صورت عشــق معنای 
حقیقی خود را از دســت می دهد و صرفا به مشتی و یا دقیق بگوییم به انبوهی 
از کلمات توخالی بدل می شــود. در نهایت نیز دو دختر بزرگ تر شــاه لیر- گونریل 
و ریگان- به همان فرمالیســمی دچار می شــوند که شــاه لیر به آن دچار است و 
نســبت به عشــق همان تصور ســطحی و موهومی را دارند که لیر دارد. از میان 
ســه دختر لیر، تنها کوردلیا- کوچک ترین دختر لیر- است که برخلاف دو خواهر 
خویــش نه با تورمی از کلمات کــه با کمبود کلمات و به تعبیری با خلأ و فقدان 
آن روبه رو می شــود. کوردلیا در مقابل گنده گویی خواهرانش به همان «اندک» و 
یا «هیچ» بسنده می کند. از نظرش «آگاه شدن از هیچی خود چیزی شدن است.»۶  
کوردلیا به هیچ روی، وراجی ظاهرسازانه و سانتی مانتالیزم فریبکارانه خواهرانش 

را با عشــق یکی نمی گیرد. او فاقد توهم نسبت به عشق است. «کوردلیا: به یقین 
می دانم که محبت در دلم بسیار رساتر سخن می گوید تا بر زبانم.»۷ به یک تعبیر 
کوردلیا در «شاه لیر» شکسپیر، همان نقش جادوگران «کم گو» را، اما در موقعیتی 
متفاوت ایفا می کند، آگاه شــدن از هیچی، او را در موضع کنش گری قرار می دهد، 
زیرا مقدمه چیزی شــدن است. حضور وی و ســخنانش اگرچه کمتر اما نقشش 
فعالانه تر است. درست زمانی که گونریل و ریگان دیگر به پدرشان احتیاج ندارند 
چون لیر همه قدرت و ثروتش را به آنها بخشــیده اســت درصــدد برمی آیند تا 
اختیارات و امکانات او را محدود و محدودتر کنند به همین دلیل نیز به او اعتراض 
می کنند که دیگر چه نیازی اســت که بی هیچ دلیلــی عده ای اضافی را به عنوان 
ملازم با خود به همراه آورد. «گونریل: گوش کنید ســرور من، شــما چه نیازی به 
بیســت وپنج، به ده، یا پنج تن دارید که با شما به خانه ای درآیند که در آن دوبرابر 

این عده دستور دارند که از شما پرستاری کنند.
ریگان: چه نیازی حتی به یک تن؟»۸

لیر در پاســخ به این زیاده خواهــی دخترانش و تحقیری که آنان نســبت به 
همراهان لیر روا می دارند از عبارت «چیزی اضافه» استفاده می کند.

«لیر: اه، نیاز را دلیل ندانید! فرومایه ترین گدایان ما نیز/ در بدترین وضع چیزی 
اضافی دارند/ اگر طبیعت بیش از نیاز خود چیزی نمی داشــت/ حیات آدمی به 

حد چارپایان حقیر می بود.»۹
لیر در این لحظه درخشان درمی یابد که ایجاد حدی از مازاد- چیزی اضافه و 
یا همان فرهنگ*- ریشــه در طبیعت آدمی دارد. «برای آدمی غیرطبیعی است، 
چیــزی بیش از خود نباشــد و از افزوده ای فراتــر از نیازهای صرفا مادی خویش 
بی بهره بماند. سرشت انســان به طور طبیعی، غیرطبیعی است و به سادگی، بر 
پایه آنچه هست از حد و اندازه برون می رود.»۱۰ لیر تنها آن هنگام که در طبیعت 
طوفانی و سرد رها می شود، در «تجربه دوباره تن» است که درمی یابد، تفاوتی با 
فرومایه تریــن گدایان ندارد، آنان نیز به خاطر انسان بودنشــان واجد حدی از مازاد 
(چیزی اضافه) و فرهنگ اند، ازاین رو با انســان ها همدلی مشــترکی پیدا می کند. 
هرچند که «تجربه دوباره تن» به بهای خلع کامل لیر از قدرت، جنون تام وتمام و 

سرانجام مرگ وی و قبل از آن مرگ دخترش کوردلیا تمام می شود.
ایگلتون می گوید به نظر می رسد شکسپیر، مارکس و ویتگنشتاین خوانده باشد. 
البته که این کار ممکن نیســت اما به نظر ایگلتون متن هــای ادبی گاه پرتابل اند 
یعنی قابل حمل ونقل اند. آنها دیگر به شــرایط ژنتیکی خود وابسته نیستند بلکه 

می توانند پرواز کنند و از زمانه خود پیشی بگیرند.
پی نوشت ها:

* ایگلتون در بحث از تقابل طبیعت/ فرهنگ معتقد است که انسان غیرفرهنگی 
وجود ندارد نه به این دلیل که ما جز فرهنگ نیستیم بلکه به این دلیل که فرهنگ 

به طبیعت ما تعلق دارد.
۱- مکبث، شکسپیر، ترجمه داریوش آشوری

۲، ۳، ۵ و ۶- ویلیــام شکســپیر، تــری ایگلتون، ترجمه محســن ملکی، مهدی 
امیرخانلو

۴، ۷ و ۸- شاه لیر، شکسپیر، ترجمه م. ا. به آذین
۹ و ۱۰- ایده فرهنگ، تری ایگلتون،  ترجمه علی ادیب  راد

شکل های زندگی: به مناسبت انتشار «ویلیام شکسپیر» تری ایگلتون

پیشی گرفتن شکسپیر

 نادر شهریورى (صدقى)

ویلیام شکسپیر
ترى ایگلتون

ترجمه محسن ملکى، مهدى امیرخانلو
نشر مرکز


